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بــاغ مســتقر اســت از اینجــا حراســت 
می‌کنــد.«. البتــه ناگفته نمانــد که حالا 
خــوب متوجه شــده‌ام بخشــی از امنیت 
»باغ خونی« را حراســت سرپرستی بانک 
»کشــاورزی« خراســان رضوی به‌عهده 

دارد.

       اسرارآمیزبودن باغ و بازار داغ شایعات
بخاری دیواری یکی از اتاق‌ها ســوخته و 
سیاه شده است؛ انگار آتش‌سوزی شده 
باشد. دیدن بخاری احساسی خوفناک را 
مثل اینکه سربازان روس دست به اقدامی 
ناجوانمردانه زده باشــند درون من زنده 
می‌کند. به‌هرحال تا وقتی در باغ بســته 
باشد اســرارآمیزبودنِ آن شایعات زیادی 
را تقویــت می‌کند. بخاری این اتاق رنگی 
از جنــس دیوار نــدارد؛ بلکه ورقِ شــاید 

آلومینیومی آن مشهود است.
در اتاق بعــدی، نزدیک در، یــک تخته با 
چند گیــرۀ جالباســی در عقب‌نشــینی 
دیوار نصب شــده اســت. ســه نــام روی 
تخته با ماژیک آبی نوشــته شــده است: 
»اس. براتی«، »اس. عرفانیان«، »آقای 
صفایی«. اینجا همه‌چیز رازآلود اســت، 

کمی خوفناک و بسیار آشفته.

       اتاق تجهیزات گشت!
انــگار اتاق‌های ســمت راســت عمارت 
پایانی نــدارد؛ وارد هرکدام که می‌شــوم 
به درِ دیگری برمی‌خورم، همه به ســبک 
هم، گاهی با پنجره، گاهی بدون پنجره، 
یکی بزرگ و دیگری کوچک، اما همۀشان 
با دیوار‌های گچی و کف مشــابه. ازجمله 
دســتخوش‌هایی کــه دامــان اتاق‌هــا را 
گرفتــه تغییر رنگ‌ دیوارهاســت: یک جا 
آبــی و جــای دیگر ســبز! از نابودشــدن 
تزیینــات گچبــری و حــذف علامــت 
کمونیســت‌ها، »داس و چکــش«، در 

اتاق‌ها بگذریم.
درمیان اتاق‌هــای تودرتــو و گیج‌کننده 
به‌دنبــال توالــت و حمــام می‌گــردم. از 
راهــروی باریکی بــه اتاق مربعی‌شــکل 
کوچکی می‌رسم که به کف و دیوارهایش 
سرامیک سفید چســبانده‌اند. آن‌طورکه 
در خاطرم مانده در هر اتاقی یک بخاری 
هســت. و درنهایت به اتاقی می‌رســم که 
از هول باورنکــردن حقیقت بــه حماقت 
می‌رسم! انگار اینجا نانوایی بوده است! 
به فکری که اجازه داده‌ام به ذهنم خطور 
کند زهرخندی می‌زنم و از اتاق به بیرون. 
توان دیــدن میخ‌ها را نــدارم، میخ‌هایی 
که به تنِ خســتۀ این میراث ملی کوبیده 
شده است. روی دیوارِ کنار پنجره کاغذی 
چسبانده‌اند که نوشتۀ آن کاربری میخ‌ها 
را بازگــو می‌کنــد: »تجهیزات گشــت«. 
و نوشــته‌های دیگــر روی دیــوار کناری 
شــامل: »چشــم‌بند، جلیقۀ ضدگلوله، 

چراغ‌قوه، ماسک، کُلت و ...«.
حــالا که ســکوت همــۀ فضا را برداشــته 
اســت، اما خــدا می‌داند پیــش از اینکه 
اینجا ســربازخانۀ نیــروی انتظامی بوده 
باشــد چه نعره‌هایی از داخــل اتاق بلند 
شــده است. شــاید هم همیشــه سکوت 
بــوده، آن‌زمــان اعتراضــی و این‌زمــان 

. مصلحتی

بگذریم. این اتاق دو در دارد. از یکی وارد 
شدم و از دیگری خارج می‌شوم. 

       تغییرهای ورودی عمارت
از یکــی از پنجره‌ها نیم‌نگاهــی به بیرون 
می‌اندازم. ته باغ معلوم است. علف‌های 
هرز روییده جای نفس‌کشــی برای زمین 
نگذاشــته اســت. به‌ظاهر، نمای زیبای 

پشت عمارت هم تخریب شده است.
برای بیشترماندن وقت نیست. درِ چوبی 
دیرزمانی اســت که بسته بوده و حالا تاب 
آزادی بیش از این مدت را ندارد. گفته‌ای 
از امام علی )ع( روی دیوار‌های طرفین درِ 
عمارت خوش‌نویســی شده است: »آنکه 
انتقام می‌کشد یک روز خوشحال است و 
آنکه می‌بخشد یک عمر.«. بخش نخست 
این جمله در سمت راست و بخش دوم آن 

در سمت چپِ در نوشته شده است.
فقط از همین بخش چند تصویر متفاوت 
تا حالا منتشــر شــده اســت. در یکی از 
آن‌ها رنــگ خانه‌های مستطیلی‌شــکلِ 
حک‌شده روی ستون‌های جلویی عمارت 
را به رنگ‌هــای پرچم ایران تغییر داده‌اند 
و در تصویــر دیگــر ســتون‌ها به‌رنگ زرد 
اســت و دیوار‌هــای طرفیــن درِ ورودی 
بی‌هیــچ حدیثــی به‌رنــگ پرچــم ایران 
درآمده اســت. اما وضعیت فعلی دیوارها 
بــا حدیثی کــه روی آن نقش بســته روی 
 جدیــد آن اســت کــه در تصاویــر قبلــی

 نبوده است.

       راه مخفی
هنوز زوایــای پنهانی باقی مانده اســت، 
پنهــان و خوفنــاک. بناهــای قدیمــی 
هزارویــک سوراخ‌سُــمبه دارد. اینجا هم 
دارد. شنیده‌ام در باغ چال گودال بوده، 
شــنیده‌ام هنوز جنازه‌ها موجود هستند 

و شنیده‌ام اینجا سلاخ‌خانه بوده است.
درهای آهنی درکنار و پشت عمارت و چند 
پله پایین‌تر است. درِ کناری به حوض‌انبار 
راه دارد و درِ پشــتی یــک راه مخفــی و 
امنیتــی اســت. در آهنی باز می‌شــود. 
صدای خشنی دارد، مثل اینکه خشونت 
روس‌ها در جســم بی‌جانش رخنه کرده 
باشــد. آخــر اینجا بــاغ روس‌ها بــوده و 
همان‌ها از اینجا مســجد »گوهرشــاد« را 
به‌توپ بســته‌اند. بــه محوطه‌ای کوچک 
وارد می‌شــوم. در انتهایــش دریچه‌ای، 
شــاید به‌عــرض شــانه‌های یــک فــرد 
معمولــی، وجود دارد. اگــر بخواهم وارد 
راهــی مخفــی شــوم که بــه حــرم مطهر 
می‌رســد، بایــد ســینه‌خیز وارد دریچــه 
شــوم. این پاییــن تاریک اســت و نم‌دار. 
بوی امنیت نمی‌دهد. اما می‌خواهم این 
خطر را به‌جان بخــرم و از زوایای مختلف 
این میراث ملی سردربیاورم؛ بلکه سندی 
و مدرکــی بیابم کــه ممنوعه‌بــودن اینجا 
را توجیــه کنــد! پاگذاشــتن در ایــن راه 
با خــودم اســت و برگشــتن از آن با خدا. 
نیم‌نگاهــی بــه در خروجــی و تارهــای 
نــدازم. عنکبــوت دام  عنکبــوت می‌ا
خطرناکــی تنیده و راهی کــه من در آغاز 
آن ایســتاده‌ام خطرناک‌تــر اســت؛ پس 
منصرف می‌شوم؛ شاید در آینده راه‌های 
 دیگــری بــرای ایمن واردشــدن بــه این

 مسیر یافتم.
از پله‌هــا بــالا می‌آیــم. باغی که از ســال 
1311 ه.ق در دســت روس‌هــا بــود و 
به‌عقیدۀ مشهدی‌ها حادثۀ به‌توپ‌بستن 
مسجد »گوهرشــاد« در سال 1320ه.ق 
از آن رخ داده همچنــان آشــفته اســت. 
دارودرخت‌هایــش از ســال 71 دســت 
باغبانــی را لمــس نکرده‌انــد و تصمیــم 

مهرآمیزی در حقش گرفته نشده است.
جفا درحق این میراث ملــی تا کی ادامه 
دارد؟! از آن‌روزهــا که اینجا ســربازخانه 
شده بود تا امروز که صندوق‌خانه‌ای برای 
چِک و سفته‌های بانک »کشاورزی« شده 
کدام مسئول برای زنده‌کردن تاریخ شهر 

قدم مثبتی برداشته است؟!

       عمارت سیاسی مشهد
نردبــان اســتخرِ آبی‌رنگ در گوشــه‌ای 
از باغ دیده می‌شــود. در آن‌ســو هم یک 

عمــارت دیگر بوده اســت، همان‌طورکه 
درمقابل آن هم بــوده و حالا اثری از این 
دو عمارت نیســت! اگر مســئولان ادارۀ 
میــراث فرهنگــی تکانــی به خودشــان 
ندهند و راه چــاره‌ای بــرای پایان‌دادن 
به دعواهای بین سازمانی‌شــان نیابند، 
دیــری نمی‌پایــد کــه عمــارت اصلــی 
 هــم ماننــد بخش‌هایــی از طــاق آن

 تخریب شود.
باغــی با مســاحتی بیــش از 6 هکتار که 
بخشــی از تاریخ سیاســی مشــهد را در 
ســینۀ خــود دارد بیش‌ازپیــش گرفتــار 
اسارت شده اســت؛ از اسارت بیگانگان 
که رها شد به پادگان نظامی بدل گشت! 
اسارت چهرۀ این میراث ملی را فرسوده 
و خمیده می‌کند تا چند ســال پیش خبر 
می‌رسد نیروی انتظامی دست از ادعای 
خود درباب مالکیت باغ برداشــته و آن را 
به بانک »کشاورزی« تحویل داده است.


